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حاج قاسم سلیمانی در وصیتنامه خود می گوید: 
»جمهوری اسلامی، امروز ســربلندترین دوره 
خود را طی می کند.« آیا او غلو می کرد و آیا حرف 

بی دلیل می زد؟ استدلال او چه بود؟ 
توجه باید کرد که وصیتنامه او در اوج مشــکلات 
معیشتی مردم در اواخر دولت روحانی منتشر شد. 
معنای این جمله چیست؟ شبیه این جمله قبلا در 
»بیانیه گام دوم« که یک متن راهبردی و فوق العاده 
بود و متأسفانه در زمان خود برخی از انقلابیون و 
آرمان جویان آن را جــدی نگرفتند نیز به صدای 
بلند تبیین می شد. رهبری در متن بیانیه گام دوم 
می گوید: »آنچه می گویم یک امید صادق و متکی 

به واقعیت های عینی است.«
سساین چه نکته ای است که سردار شهید می بیند 
و رهبری توضیح می دهد، اما بخشی از انقلابیون 

آرمان جو نمی بینند و از کنار آن عبور می کنند؟

نظامی که خیمه است
اولین و مهم تريــن دارايی اين مــردم ايجاد و حفظ 
»نظام« اســت؛ چرا؟ مگر نظام چقدر اهمیت دارد؟ 
سردار می گويد: »والله والله والله اين خیمه اگر آسیب 
ديد، بیت الله الحرام و مدينه حرم رســول الله و نجف، 
کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن 
آســیب می بیند.« نظام غیــر از افراد اســت، غیر از 
ساختارهای جزئی است. غیر از سیستم بروکراتیک 
و ديوانسالاری اداری و دولتی است. رهبری می گويد: 
»اين نظام، نظام اسلامی اســت؛ همه کسانی که به 
اســلام اهتمام دارند، بايد از اين نظام دفاع کنند؛ چه 
بخواهند، چه نخواهند. چه از فلان کسی که در رأس 
نظام است، خوششان بیايد يا نیايد. چاره ای نیست؛ اگر 
از اين کسی که در رأس نظام است، خوشت نمی آيد، 
دعا کن که خدا عوضش کند، ولی بايد نظام مورد دفاع 
قرار بگیرد - از سوی هر کسی که به اسلام معتقد است 

- اين نظام، پرچم اسلام است.«)76/4/22(

نظامی که از همه مهم تر است
نظام از شخص رهبری مهم تر است. از شخص حضرت 
امام مهم تر اســت. نظام از شخص امام زمان)عج( نیز 
مقدس تر اســت. به قول حضرت امــام که می گويد: 
»حفظ جمهوری اســلامی از حفظ يک نفر ولو امام 
عصر )عج( باشد، اهمیتش بیشتر است. برای اينكه امام 
عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام.«)صحیفه 

امــام، ج 15،ص 365(. نظام غیر از افراد اســت؛ چه 
خوب باشند چه بد. نظام ساختار تصمیم گیری کلان 
يک جامعه توحیدی است که با رفت وآمد افراد تغییر 
نمی کند. رهبری می گويد: »يک آگاهی انقلابی، يک 
کمال سیاسی، در ملت ايران به توفیق الهی به وجود 
آمده است که می توانند تفكیک کنند بین نظام انقلابی 
»امت و امامت« و بین تشكیلات ديوان سالاری؛ با اينكه 
در يک جا انتقاد دارند، اما از اصل نظامی که به وسیله 
انقلاب به وجود آمده است، با همه وجود دفاع کنند. 
اينكه می گويیم انتقاد داشته باشند، نه  فقط انتقاد از 
دولت يا قوه قضايیه يا مجلس؛ نه، ممكن است کسی 
از شخص اين حقیر هم انتقاد داشته باشد. اين انتقاد 
هیچ منافاتی ندارد با ايستادگی پای نظام اسلامی، نظام 
انقلابی، نظام »امت و امامت«؛ نظامی که با انقلاب اين 
ملت و با فداکاری اين ملت به وجود آمده است و صدها 
هزار شــهید در راه اين نظام در طول اين 40سال به 

قربانگاه رفته اند.«)96/11/29(.
او البته حســاب کل مردم را از برخی از جريانات جدا 
می کند. در میان انقلابیون و آرمان جويان اما ســبک 
انتقادات به نظام اســلامی می خــورد و او همواره از 
اين نكته جوانان را برحذر داشــته اســت: »نگذاريد 
اين مطالبه شــما و اعتراض شــما اعتراض به نظام 
اسلامی تلقی بشود؛ اين مهم است؛ دشمن منتظر اين 

است.«)99/2/28(.

چرا موفق نمی شوند نابودمان کنند؟
سؤال ســاده ای وجود دارد و آن اينكه اگر نظام در 
حال از بین رفتن و اضمحلال است، چرا کشورهای 
به ظاهر ابرقدرت اين همه پــول خرج می کنند تا 
آن را ســرنگون کنند؟ امروز همه قدرتمندان عالم 
می خواهند نظام اسلامی را از بین ببرند. سؤال دوم 
اين است که چرا موفق نمی شوند و چه چیزی نظام 
را حفظ کرده؟ اين قدرتی که نظام اسلامی را حفظ 
کرده چیست که نتوانســت نظام محمدرضاشاه را 
حفظ کند؟ او که همه قدرت های عالم پشت سرش 
بودند. اگر می گويید مردم نظام را حفظ نكرده اند، 

پس چه کسی و چه قدرتی آن را حفظ کرده است؟

اسلام، پشتوانه ایران؛ ایران در خدمت اسلام
ســردار شــهید می گفت: »بدانید کــه می دانید 
مهم ترين هنر خمینی عزيز اين بود که اول اســلام 
را به پشتوانه ايران آورد و سپس ايران را در خدمت 

اسلام قرار داد.« او معتقد بود امام با اسلام در جان 
امت، انقلاب ايجاد کرد و بــا اين ملت انقلاب کرده 
نظام اسلامی را شكل داد و آن را حفظ کرد. )کنگره 
شهدای گیلان( اين يعنی روح انقلاب در جان امت 
زنده اســت. رهبری در بیانیــه گام دوم می گويد: 
»انقلاب...در گام نخســت، رژيم ننگین ســلطنت 
اســتبدادی را به حكومت مردمی و مردم سالاری 
تبديل کرد و عنصر اراده ملی را که جانمايه پیشرفت 
همه جانبه و حقیقی است در کانون مديريت کشور 
وارد کــرد.« اين ايران انقلابی اســت کــه نظام را 
می سازد و مهم تر اينكه آن را حفظ می کند: »انقلاب 
اسلامی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار 
نشــده و نمی شود و میان جوشــش انقلابی و نظم 
سیاســی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، 
بلكــه از نظريه نظام انقلابی تا ابــد دفاع می کند.« 

)بیانیه گام دوم(
پس نظام اســلامی يعنی نظام انقلابی؛ نظامی که 
به قول امام »فلســفه عملی تمامی فقه در تمامی 

زوايای زندگی بشريت اســت.« )منشور روحانیت، 
ج 21صحیفه( پس صورتش صورت دين اســت و 
هويت و روح آن نیز انقلاب و تحول روحی است که 
از ملت ايران آغاز شده و در جان امت ريشه دوانده 
است. اگر در کارآمدی يک نظام اسلامی همین يک 
نكته را فقط می گفتیم که موفق شده است انقلاب را 

در جان مردم حفظ کند، سخن به گزافه نگفته ايم.
»از میان همه ملت های زير ســتم، کمتر ملتی به 
انقلاب همت می گمارد و در میــان ملت هايی که 
به پاخاســته و انقلاب کرده اند، کمتر ديده شــده 
که توانسته باشــند کار را به نهايت رسانده و به جز 
تغییــر حكومت هــا، آرمان های انقلابــی را حفظ 
کرده باشــند، اما انقلاب پرشــكوه ملت ايران که 
بزرگ ترين و مردمی ترين انقلاب عصر جديد است، 
تنها انقلابی اســت که يک چلــه پرافتخار را بدون 
خیانت به آرمان هايش پشت سر نهاده و در برابر همه 
وسوسه هايی که غیرقابل مقاومت به نظر می رسیدند، 
از کرامت خود و اصالت شعارهايش صیانت کرده و 

اينک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی 
و تمدن سازی شده اســت.«)بیانیه گام دوم( و اين 

يعنی مردم با نظامشان انقلابشان را حفظ کرده اند.

حضوری که اصل است
حضور مردم در تشــییع جنازه شهید، همین نكته 
را ثابت کرد. حضور 21میلیونــی آنها در 22بهمن 
امسال نیز همین پیام را داشت. حضور خیره کننده 
و حماسی شــان در ماجرای انتخابــات مجلس و 
رياست جمهوری در اوج فشارهای رسانه ای داخلی و 
خارجی و ناکارآمدی های دولت روحانی و خطاهای 
مختلف مسئولان و فراگیری عجیب کرونا و... همین 
نكته را ثابت می کرد. اصلی ترين عامل قدرت و اقتدار 
يک کشور همین نكته است. اين نظام انقلابی حفظ 
شده است که می تواند دردهای کشــور را به مرور 
حل و فصل کند و کشور را به اوج قله های پیشرفت 

سوق دهد.

حجت الاســلام علی امینی نژاد/ در اغلب عرفان ها مثل رهبانیت 
مسیحی، عرفان های شــرقی و عرفان هندی مسئله ای به عنوان 
جهاد و شهادت مطرح نیســت. يكی از مؤلفه های عرفان بودايی 
اين اســت که برای رهايی از رنج ها و دردها، انسان بايد از صحنه 
اجتماع بريده شود و انديشه هايی که در اين عرفان القا می شود، 
دستورالعمل هايی که داده می شــود و مراتب سلوکی که مطرح 
می شود در راســتايی است که انســان هیچ رنجی نبیند؛ يعنی 
دستیابی به لذت های آن ســويی با حذف رنج ها انجام می گیرد؛ 
ولكن در عرفان اسلامی کاری با انسان سالک صورت می گیرد که 
زبان حال او اين است: »در بلا هم می چشم لذات او/ مات اويم مات 
اويم مات او.« در عرفان اسلامی برای اينكه انسان غرق در لذت های 
آن سويی شود، کاری می کنند که انسان در دل رنج ها جلوه های 
جمال حضرت حق را ببیند و آن بهجت ها و لذت های معنوی به او 
دست بدهد. اين ويژگی ممتاز عرفان اسلامی است. علت آن هم 
اين است که خاستگاه عرفان اسلامی از بستر دين ختمی و اسلامی 
برخاسته است؛ لذا نمی تواند نسبت به جهاد، شهادت، قتال و درد 

بی تفاوت باشد.
از منظر عرفان برای کســانی که می خواهند »سفر اول« سلوک 
إلی الله را طی کنند، در میان وسايل سفر إلی الله بهترين وسیله، 
جهاد است. بهترين وســیله برای عبور از خود، جهاد در میدان 
مبارزه و... اســت که انسان در بســتر جهاد راحت تر می تواند از 

شهوات، مطامع نفسانی، دنیا و زرق و برق های آن عبور کند.
در ادامه سیر و سلوک سالک در سفر سوم و چهارم، باز اين جهاد 
اصغر صورت ديگری پیدا می کند. کسی که در سفر اول به معرکه 
جهاد می رود، برای خودسازی و رسیدن به خداست، ولی در سفر 
سوم و چهارم از نفس خودش گذر می کند و به مراحل فنای فی الله 
می رسد، در مقام حقانی ديده کثرت بین پیدا می کند و مثل يک 

نگاه الهی و حقانی با دشمنان خدا و دين خدا می جنگد، »خلیفه 
بالسیف« برای بسط توحید الهی در جامعه می شود، جان خودش 
مملو از توحید شده است و حالا می خواهد به همه جا سرريز کند؛ 

لذا عرفا می فرمايند: »سر جهاد در عرفان بسط ذکر الهی است.«
ما حین انقلاب و بعد از انقلاب شهدای عظیمی داشتیم که يک 
نمونه آن شهید چمران است. حالات و جملات ايشان، انسان را 
متوجه اين معنا می کند که مبارزه و ورود او به جهاد اصغر متفاوت 
با فضای ديگران است و چه بســا درباره ايشان می توان گفت که 
هم برای جهاد اکبر، جهاد اصغر کرد و هم بعد از جهاد اکبر، جهاد 

اصغر می کند.
درباره شهید ســلیمانی نیز همین معانی تداعی می شود که هم 
جهاد اکبر را با جهاد اصغر انجام داده است و هم بعد از طی مراحلی 
از جهاد اکبر، مقاطعی از جهاد اصغر را انجام داده است؛ يعنی هم 
در سفر اول از جهاد اصغر استفاده کرده است و هم در سفر سوم و 
چهارم بسط مقام توحیدی خودش را می دهد، لبريز از عشق الهی 
شده است و آن را بسط می دهد. فضای شهادتی را که عرفان تصوير 
می کند به اين معناست که برای لقاء الله در اين مسیر قدم بردارند.

نقطه اصلی آرزوی شهادت کردن رسیدن به مرتبه و مقام شهادت 
است که همان حضور مع الله است و کسی که به آنجا رسید، شهید 
شده است و اگر به فیض شهادت ظاهری هم برسد که نور علی  نور 
خواهد بود. اين   راهی است که در اصل حضرت امام)ره( گشوده 
است و اگر می خواهیم يک جلوه از حضرت امام را مشاهده کنیم 
بايد به شهید سلیمانی نگاه کنیم؛ آن عظمت، معنويت و صلابت 
حضرت امام، اين مرد آن  را درست کرده است: »مداد العُلماء افضل 
من دماء الشهداء«، مداد آن عالمی که شهیدپرور است افضل از 
خون شهداست و شفاعت عالم بالاتر از شفاعت شهید است؛ مگر 

عالمی که شهید باشد که هر دو حسن را جمع کرده است.

اصغر طاهرزاده / اعتقاد به جمهوری اسلامی و به شخصیت حكیمانه 
مقام معظم رهبــری و مردم، جهت بــه ظهورآمدن ظرفیت های 
تاريخی انقلاب اسلامی، يكی از هنرهای شهید حاج قاسم سلیمانی 
بود؛ زيرا او می دانست تنها در اين مسیر است که جوهره انسان تغییر 
می کند و در اين فضاست که رسول اکرم »ص« می فرمايند: »بعُِثْتُ 
باِلحَْنِیفِیه السمْحَه الســهْلهَ؛« )الوافی، ملأ محسن فیض کاشانی، 
ج 6، ص: 71(؛ »من به آيین اســتوار و بدون انحــراف و راحت و 
آسان مبعوث شده ام.« و مرحوم شــهید مطهری نیز در اين رابطه 
می فرمايند: »آنچه باعث شد اسلام به عنوان تمدن اسلامی در دنیا 
تحقق يابد، روحیه تساهل و مدارايی بود که مسلمین نسبت به ساير 
مذاهب و افكار داشــتند.« )خدمات متقابل اسلام و ايران، شهید 
مرتضی مطهری، ص134( آری! اسرارآمیزی حاج قاسم در جمع، 
استكبارستیزی او از يک طرف و تساهل و عدم تحقیر ديگران از طرف 
ديگر بود؛ افرادی که اهل عناد نبودند. آيا در اين رابطه نبايد به مكتب 

حاج قاسم فكر کرد؟
شهید حاج قاسم سلیمانی، انسانی بود که ملاحظه کرديد در تمام 
زندگی اش، وجه الهی انســان ها را، خارج از قبیله و دسته بندی ها 
می بیند؛ زيرا متوجه است در فرهنگ شهادت که با انقلاب اسلامی 
پیش آمده، وجدان تاريخ توحیدی انسان ها زنده شده و بر اين اساس 
وجه الهام به سوی تقوای آنها به حكم »فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَْواها« 
بیدار شده است. او به خوبی متوجه وجه تقوايی انسان ها شده بود 
که چگونه بیدار شــده و از اين جهت انســان ها هم با وجه تقوايی 
خود نظر به وجه تقوايی حاج قاسم داشتند؛ لذا از کودکان گرفته 

تا بزرگسالان، همگی نسبت به او احساس يگانگی می کردند و در 
مواجهه با او به خود می آمدند.

اتفاقات اخیر نشان داد انقلاب اسلامی اقیانوسی است که حتی اگر 
رودهای گل آلود به سوی آن بیايند، آنها را دربرمی گیرد و گل های 
آنها را فرومی نشاند و آب آنها را از آن خود می کند؛ امری که ملاحظه 
کرديد چگونه همان خانمی که حجابش ضعیف است، وقتی دشمن 
دعوت به بی حجابی اش کرد، توجه نكرد و معلوم شد تعداد فراوانی 
از اين افراد برای دشمن نیستند. حاج قاسم اين را به خوبی فهمیده 
بود؛ زيرا همانطور که عرض شد بنا داشت با انسانیت انسان ها رابطه 
برقرار کند تا آنها متوجه معنای متعالی خود شوند. يكی از نكاتی 
که در دستورات دينی بدان تأکید شده، »اغماض« و »مدارا« است 
نسبت به اعمال انســان ها؛ به خصوص اغماض نســبت به اعمال 
مؤمنین؛ زيرا اراده اصلی انســان ها، اراده به ســوی حق است و در 
همین فضا بحث »تغافل« يا ناديده گرفتن ضعف های افراد به میان 
می آيد. از حضرت علی)ع( داريم که »وَ إنَِّ العَْاقلَِ نصِْفُهُ احْتِمَالٌ وَ 
نصِْفُهُ تغََافُلٌ«؛ »به درستی که نیمی از رفتار عاقل تحمل و نیمی از 
رفتار او ناديده گرفتن است.« يا می فرمايند: »أشرَفُ أخلاقِ الكريمِ 
تغَافُلُهُ عَمّا يعلمَُ«؛  »برترين اخلاق انسان بزرگوار، ناديده گرفتن آن 
چیزی است که می داند.« امری که در شهیدحاج قاسم سلیمانی به 
وضوح ملاحظه می کرديد و ما برای ادامه انقلاب اسلامی نیاز داريم 
اين روحیه در جامعه رشد داده شود؛ به همان معنايی که اقیانوس، 
آب های گل آلود را در بر می گیرد و آلودگی های آنها را فرومی گذارد 

و آب را در آغوش می گیرد.

اندیشه های پشت یک وصیتنامه

اسرارمرداسرارآمیزشهادتیکههنراست،عرفاناستچرادرقلهایم؟
چطوراستکبارستیزیوتساهلدروجودیکنفرجمعآمدهبودنگاهیبهجهاددرمنظومهفکریحاجقاسمسلیمانیآیاحاجقاسمدربارهسربلندتریندورهجمهوریاسلامیغلومیکرد؟

حالا که نزدیک به سالروز بررسی مبانی معرفتی و نظری وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی 
میلاد این سردار بزرگ 
ملی و مذهبی کشورمان 
هستیم، بهانه ای دست داد 
تا مروری داشته باشیم بر 
وصیتنامه پر از نکته اش؛ 
متنی که با شهادت به 
وحدانیت و رسالت و امامت 
پیامبر و خاندانش شروع 
شده و با طلب بخشش از 
همراهان و اطرافیان و... 
پایان یافته است

ديدگاهنقل قول خبر

مقدمات انسان امت شدن
برای انسان  امت شدن 5مسئله را باید مدنظر 
داشت: مسئله اول، خلوص انسان است. انسان 
هر مقدار خدایی می شــود در قامت خود خدا 
اثرگذاری می کند. هر مقدار دنبال حرکت بزرگ باشد، باید وصل به 

بزرگ باشد تا حرکت کلان انجام دهد.
مسئله دوم، عزت انسان است. ما در ادبیات مدرن بیشتر به دنبال 
کرامت انسان رفته ایم و کمتر در مورد عزت انسان بحث کرده ایم. 
با شابلن های مدرن وقتی سراغ »ان العزه لله و لرسوله و للمومنین 
جمیعا« برویم چیزی نمی فهمیم و باید فقط سراغ »ولقد کرمنا بنی 
آدم« برویم. درحالی که کرامت انســانی ارزش های ذاتی انسان را 
بیان می کند و عزت انسانی جایگاه انسانی را و ما باید علاوه بر کرامت 

انسان، عزت انسان را نمایان کنیم.
مسئله سوم، امید است. هر مقدار در بدترین شرایط بیشترین امید 
را داشت، بیشترین اثرگذاری را دارد. اعجاز قرآن در این است که در 
بدترین شرایط بیشترین اثرگذاری را دارد. »یخرج الحی من المیت« 
اعجاز است. در جامعه ما امروز ناامیدی کالای لوکس روشنفکری است 
و شما اصلا نمی توانید از امید حرف بزنید. امید غیرواقع بینانه بهتر از 
ناامیدی  واقع بینانه است. در رسانه های ما ناامیدی حاکم است و این 
از مسائل قهقرایی جامعه ماست. آنچه را که مایه ضعف ماست، از غرب 

می گیریم و آنچه را که مایه قوت ماست، رها می کنیم.
مسئله چهارم، بحث نظر و نیاز است. انسان  امت مسئله راهبردی 
جهان اسلام را درک می کند و برایش در مقام نظر و سیاستگذاری 
فکر می کند و برنامه دارد. مســئله پنجم، سرعت و حرکت است. 
2جهت دارد: یکی اینکه تمدن غربی در مواجهه با تمدن های دیگر 
اهل سرعت است و ما اگر تمدن خودمان را برای بقا، بخواهیم در مقابل 
غرب سرپا نگه داریم، مسئله سرعت را باید در تولید، کنشگری و 

عملیات بالا برد و سرعت عمل به خرج داد.

مكث

عصاره نگاه و نگرش هر انســانی را در آخرین کلام ها 
و گفته هایش می شود مشــاهده کرد. بی دلیل نیست 
که وقتی می خواهند از نگاه حضرت امیر علیه الســلام 
آگاه تر شــوند، وصیت او به فرزند ارشــدش را مرور 
می کنند؛ چراکه در آخرین کلام ها، حکمتی است که در 
کلام های دیگر کمتر مشاهده می شود یا پنهان است؛ به 
همین دلیل است که وصیتنامه سرباز وطن، حاج قاسم 
ســلیمانی، یکی از بهترین و چه بسا بهترین متن برای 
شناخت او باشد؛ چراکه آخرین گفته ها و سخنان او در 
آن تبلور یافته اســت. حالا که نزدیک به سالروز میلاد 
این ســردار بزرگ ملی و مذهبی کشورمان هستیم، 
بهانه ای دست داد تا مروری داشته باشیم بر وصیتنامه 
پر از نکته اش؛ متنی که با شهادت به وحدانیت و رسالت و 
امامت پیامبر و خاندانش شروع شده و با طلب بخشش از 
همراهان و اطرافیان و... پایان یافته است. حاج قاسم در 

وصیتنامه اش اشاره می کند که به چه میزان دست هایش 
خالی  و کوله پشتی ســفر بی نهایتش خالی است و جز 
امید به لطف خدا پشتوانه  و امیدی ندارد؛  وصیتنامه ای 
که مناجات گون دنبال شده و سرانجام به توصیه هایی 
خطاب به برادران و خواهران مجاهد وصل می شــود. 
در ادامه نیز توصیه هایی را به سیاسیون، خانواده های 

شــهدا و علما و... مطرح می کند که همه اینها، مانند 
فانوسی در شب های تاریک، راهگشا و دستگیر هستند. 
همه اینها خلاصه ای بود از اصولی که در این وصیتنامه 
ظهور و بروز یافته اســت؛ اصولی کــه مغز آنها چنین 
است: »...عنایت کنید: جمهوری اسلامی، مرکز اسلام 
و تشیع اســت؛ امروز قرارگاه حســین بن علی، ایران 
است. بدانید جمهوری اســلامی حرم است و این حرم 
اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشــمن، این حرم 
را از بین برد، حرمی باقــی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی 
و نه حرم محمدی)ص(.« حالا که بهانه ای دســت داده 
اســت، در این 2 صفحه به تفســیرها و نکته هایی که 
مرتبط با وصیتنامه حاج قاسم هســتند، می پردازیم؛ 
نکاتی که شــخصیت های مختلف مطــرح کرده اند و 
 هرکدام، گوشه ای از این متن گرانقدر را کاویده و روشن

 کرده است.

سفر به اعماق یک تمدن
يک بار هم تمدن را می توان در میان انسان ها جست وجو کرد که 
آيا مناسباتشان انسانی است يا نه؟ مثلا در آمريكا ممكن است يک 
نظام بوروکراســی قوی يا تكنولوژی قوی را ببینیم، اما در مورد 
مناسبات انسانی به مســئله های زيادی همچون کرامت انسانی 

برخورد می کنیم.
ما اگر می خواهیم عمق کار تمدنی پیغمبر اسلام)ص( را ببینیم بايد 
به عمق زمان برويم. اگر می خواهیم کار تمدنی امیرالمؤمنین)ع( 
را ببینیم، نبايد در کوفه بمانیم، بايد در دل تاريخ بگرديم تا ببینیم 
حتی در تنهايی خودش هم موج تمدنی تــا انتهای زمان ايجاد 
می کند. در مورد امام خمینی رحمت  الله علیه بايد سؤال کنیم که 
ايشان انقلاب در چه کرد و تغییر در چه چیزی ايجاد کرد؟ تغییر 
او در انسان و زندگی انسان بود. امام می گويد که استقلال و آزادی 
کافی نیست، همگی بايد به سمت کمال برويم؛ انسان درست شود، 

همه  چیز درست شده است!

تمدنی که ناقص بود
در زمان پهلوی هم حرف از تمدن زده می شد، اما مراد از تمدن، 
مدرنیته و انسان مادی بود. تمدن به معنای تجدد منهای دين بود. 
امام متمرکز بر انسان بود. مقام معظم رهبری هم همین گونه اند. 
می فرمودند که تربیت انسان های صالح و ايجاد آدم های اسوه از هر 
فتحی بالاتر است. در جای ديگر می فرمايند که شهید سلیمانی 

ملی ترين و امتی ترين شخصیت در جمهوری اسلامی است.

نگاه های کلان؛ اراده های کلان
در تمدن، انسان محور و اصل است و اراده او مهم است. حالا اراده 
انسان در چه سطحی اســت؟ هم و غم او محله است، شهر است، 
کشور است، جهان اسلام است يا جهان؟ هم و غم خرد و جزئی، 
اراده جزئی را در پی مــی آورد و هم و غم کلان، اراده کلان. مقوله 
حجاب به نحوی است که قبل از انقلاب در المپیک هیچ کشوری 
با حجاب حضور نداشت، اما بعد از انقلاب 22کشور با برند حجاب 

وارد المپیک می شوند. اين نتیجه تمدنی انقلاب اسلامی است.

عمق تمدنی انقلاب
عمق تمدنی انقلاب در تغییــرات بنیادين ارزش هــا و مفاهیم 
سیاسی است؛ مثل مسئله عدالت. امروز اما عدالت خواهان ما فهم 
عدالتی از موضوع موشک های غزه ندارند که چطور دارد عدالت 
را در منطقه ايجاد می کند. موشک های ايران در عین الاسد دارد 
عدالت بین المللی را رقم می زند. عمق تمدنی يک جامعه را بايد 
در باطن جست وجو کرد که در تربیت و ظهور اشخاصی همچون 
شهید سلیمانی است؛ شخصیت هايی که می توان آنها را »انسان 

امت« نامید.

معنویت در تمام ساحت های زندگی
معنويت سردار دل ها، معنويتی فراگیر و در تمام زندگی 
است. ارتباط او با خدا منحصر در سر سجاده و نماز نیست، 
بلكه او تمام لحظات زندگی اش را به دنبال خدا می گردد تا 
با او رابطه برقرار کند: »من به  امیدی از اين شهر به آن شهر 
و از اين صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان می روم. 
کريم، حبیب، به کرمت دل بســته ام، تــو خود می دانی 

دوستت دارم.«)وصیتنامه سردار(
در تحلیــل جنــگ 33روزه لبنــان، به دســت غیبــی 
الهــی و معنويــت نهفتــه در صحنه های جنگ اشــاره 
می کند)مصاحبه با ســايت دفتر رهبری(، گويا در ضمن 
کار ســخت نظامی در حال ســلوک الهی و کسب بهره 

معنوی است.
عشق بازی او با خداوند متعال در ابتدای وصیتنامه به خوبی 
متبلور است. »خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته 
از تو خواستم سراســر وجودم را مملو از عشق به خودت 
کنی؛ مرا در فــراق خود بســوزان و بمیران.«)وصیتنامه 

سردار(
شب زنده داری و نماز شب از سردار دل ها، سالكی با سیمای 
نورانی و پرجذبه معنوی ساخته بود که هر کسی با او روبه رو 
می شد يا تصويرش را می ديد، ژنرال نظامی در مقابل خود 
نمی ديد بلكه عارفی دلســوخته می ديد. اما با همه اينها 
او مبارزه و تــلاش در راه خدا را لازمه ايــن روح معنوی 
می دانســت و معتقد بود: »هیچ کانونی به اندازه جنگ، 
اينقدر تأثیر در تطهیر جامعه ما به سمت کمال و معنويت 

نداشته است«.

معنویت اصیل شیعی
معنويت ســردار برآمده از منبع اصیل وحیاتی است که 
در دين اســلام و مذهب تشــیع تبلور پیدا کرده است. 
معنويت او يک معنويــت دلبخواهی)مثل معنويت های 
نوظهور امروزين( نیســت: »خداوندا!  ای قادر عزيز و  ای 
رحمان رزاق، پیشانی شكر شــرم بر آستانت می سايم که 
مرا در مســیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشیع، 
عطر حقیقی اســلام، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان 
علی بن ابی طالب و فاطمه اطهر بهره مند نمودی؛ چه نعمت 
عظمايی... که در آن نور است، معنويت، بیقراری که درون 
خود بالاترين قرارها را دارد، غمــی که آرامش و معنويت 

داد.« )وصیتنامه سردار(

معنویت متصل به هویت تاریخی جبهه حق
اگر معنويت را ارتباط با حضــرت بگیريم پس اين ارتباط 
توحیدی وقتی محقق می شــود که مظاهر ضد خدايی در 
همه ساحت ها نفی شود، هم در ســاحت فردی و هم در 
ســاحت اجتماعی. اين معنويت اصیلی است که در دين 
پیامبر خاتم بارز شده اســت. لذا مقام معظم رهبری در 
تبیین توحید می فرمايند توحید نفی عبوديت غیرخداست 
و انسان سالک نمی تواند با مستكبرين سر سازش داشته 
باشــد و نمی تواند تابع آنها گردد. اين درگیری تاريخی از 
ابتدای خلقت انســان و درگیری او با شیطان شروع شد و 
بعد توسط تک تک انبیا ادامه پیدا کرد و تقابل جبهه حق 
و باطل از حضرت آدم تا حضرت حجت ادامه دارد و کسی 
که خود را وارد اين جبهه تاريخی نكند وارد ساحت نبرد با 
مظاهر اجتماعی شیطان نشده و قاعدتا سلوک و معنويت 

در اين مرتبه را کسب نكرده است. 
حاج قاسم خود را متعلق به حرکت تاريخی انبیا و اولیای 
الهی می داند و انقلاب را ادامه اين هويت تاريخی می بیند؛ 
لذا نصرت به انقلاب را نصرت جبهه تاريخی حق می داند 
و با اين نصرت روح دينداری و اتصــال به حضرت حق را 
جست وجو می کند. »وصیت می کنم اسلام را در اين برهه 
که تداعی يافته در انقلاب اســلامی و جمهوری اسلامی 
است، تنها نگذاريد... جمهوری اســلامی، مرکز اسلام و 
تشیع اســت. امروز قرارگاه حســین بن علی، ايران است. 
بدانید جمهوری اســلامی حرم است و اين حرم اگر ماند، 

ديگر حرم ها می مانند.«)وصیتنامه سردار(

سلوک جمعي
انســان توحیدی مثــل حاج قاســم در مراحــل بالای 
کمــال و معنويت، با يــک هويت جمعی، تمــام جامعه 
را به ســمت خدا می بــرد و بــرای نجات شــان تلاش 
قوا(. لذا از  می کند)وَاعتَصِموا بحَِبــلِ الله جَمیعًــا وَلا تفََرَّ
اختلافات داخلی و خارجی به شــدت پرهیز دارد و سعی 
می کند اتحاد داخلی و نیز اتحاد جوامع مسلمان نشین را 
ايجاد کند. تلاش سال های پايانی عمر او در اين مسیر بود. 
در انتهای وصیتنامه اش خطاب به سیاسیون و علما، اتحاد 

و يكپارچگی و عدم تفرق و اختلاف را تذکر می دهد.

معنویت جامع

قواره امتی شهیدسلیمانی

حجت الاسلام حبیب الله بابایی؛ استاد حوزه مهدی شبان؛ استاد حوزه

روح معنویت و دینداری در سرتاسر وصیتنامه 
سردار موج می زند. البته معنویتی بسط یافته و 
اجتماعی شده، نه معنویتی گوشه گیر و بریده 
از جامعه. به برخی از شاخصه های این معنویت 

انقلابی اشاره می کنیم.

تمدن، بزرگ تریــن، کلان ترین و فراخ ترین 
نظام مناسبات انسانی است. به تبع آن، نگاه 
تمدنی هم نگاه کلان نگری است. یک پدیده 
تمدنی گره می خورد به زمان و زمین و انسان. از 
چین تا اندلس با تمام تفاوت های فرهنگی چه 
چیزی این پهنه از زمین را تبدیل به یک تمدن 
اســلامی کرد؟ قرآن جواب این سؤال است. 
این بزرگی و کلان بودن قرآن کریم است که 
۱۴۰۰سال پیش تا آن زمان و در چنین پهنه ای 
از کره زمین توانست تمدنی اسلامی را ایجاد 
کند. اگر تمدن را در میان انســان و طبیعت 
جست وجو کنید، شــاخص های ما می شود 

انسان و طبیعت.

ولایت تنوری، قانونی و عملی 
حســین کاظم زاده/  اعتقاد عملی به ولایت فقیه؛ یعنی اینکه 
نصیحت او را بشــنوید، با جان و دل به توصیــه و تذکرات او 
به عنوان طبیب حقیقی شــرعی و علمی عمل کنید. کسی که 
در جمهوری اسلامی می خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط 
اساسی آن این اســت که اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه 
داشته باشد. من نه می گویم ولایت تنوری و نه می گویم ولایت 
قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت را حل نمی کند؛ ولایت 
قانونی، خاصّ عامه مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است. اما 
ولایت عملی مخصوص مسئولین است که می خواهند بار مهم 
کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشــوری اسلامی با این همه 

شهید!

3 تلقی می توان از ولایت فقیه داشت:
ولایت تنوری/ اشاره به ماجرای وارد شدن صحابی امام صادق)ع( 
)هارون مکی( در تنور روشن به دستور امام است. امام در این 
روایت، علت قیام نکردن خود را نبــود افرادی مثل هارون در 
رکابش می داند. در این تلقی از ولایت، شخص تبعیت محض از 
امام دارد ولو علت و دلیل کار امام را متوجه نشود. روشن است 
که این نگاه و این سطح از ولایت، در بسیاری از مسائل اجتماعی 

مصداق پیدا نمی کند و اختصاص به موارد و افراد خاص دارد.

اعتقاد حقیقی: 
در این نگاه به ولایت فقیه، فرد هم در حوزه معرفت و هم در حوزه 
عمل و هم در حوزه گرایشات، تلاش می کند که ولایت را تسری دهد. 
مبانی فکری و راهبرد ولی را می یابد. در سبک زندگی و رفتارهای 
خود با ولی جامعه، هماهنگ است. در حب و بغض هم تبعیت از ولایت 
ینُ إلِاَّ الحُْبُّ  را سرلوحه خود قرار می دهد. چرا که باور دارد »هَلِ الدِّ

وَ البُْغْض« )تفسیر فرات کوفی، صفحه ۴3۰(

ولایت قانونی: 
این سطح از ولایت که در چارچوب قانون است و کلام رهبری باید 
فصل الخطاب اختلافات باشد و زمانی که ایشان در مسئله ای ورود 
کردند، دیگر باید مسئله خاتمه پیدا کند، سطح ضعیف تری از مقوله 
ولایت است. در ولایت عملی که در رتبه دوم بیان شد، قبل از اینکه 
ولی زمان، در مسئله ای ورود کنند، با توجه به نظام فکری رهبری و 
راهبرد خاص زمانی، اقدام و برنامه ریزی انجام می شود. آنچنان که 
در توصیف مالک در زبان امیرالمؤمنین آمده است که: مالک کسی 
است که اگر بر ســر دوراهی بماند، همان تصمیمی را می گیرد که 
من می خواهم، بدون اینکه از من بپرسد. شهید سلیمانی، ولایت 
به معنای دوم را برای مسئولین راه حل مشکلات کشور می داند و 
ولایت قانونی را ضروری برای عموم مردم می داند. اساساً نخبگان 
جامعه انقلابی ما زمانی می توانند راهبری مردم اهل قیام ایران را 
به تمامه انجام دهند که خود در لایه های شخصیتی خود انقلاب را 

هضم کرده باشند.

شهیدی  در تراز تمدن اسلامی

 آیت الله ســیدیدالله یزدان پناه/ شهید سلیمانی را به 
جرأت می توان شهیدی در مقیاس و تراز تمدن اسلامی 

به حساب آورد؛ چرا که:

اولا؛ً 
در اصلاح دنیا، بــرای خود مرز نمی شناســد؛ یعنی 
می گوید من باید در دنیا اصلاح گری داشــته باشــم. 
کار شــهید، اقدام اصلاح گرانه است و اقدام اجتماعی 
می کند، ولی مرز نمی شناسد ولو تا فدا کردن جان خود!

ثانیاً؛ 
در اقدام اجتماعی خود، اصرار آگاهانه و ناب بر اصلاح 
می کند؛ یعنی می داند و بصیرت اخروی، معنوی و انسانی 
دارد. تمام حساسیت های معنوی، اخروی و انسانی در او 
شکوفاست؛ لذا رنج می برد از اینکه شخصی در زحمت 
بیفتد و گاهی نسبت به دشــمنان خودش، سبکی که 
عمل می کند با بصیرت همراه اســت؛ چون نگاهش را 

بلند کرده است.

ثالثاً؛ 
در اقدام اجتماعی خود، دلســوزی به معنای حقیقی 

کلمه دارد و به خاطر اینکه به سطوح عالی رسیده است، 
دلسوزی ناب می کند. در دستورات دینی می فرمایند: 
امر به معروف و نهــی از منکر را بــرای ارضای غلبه 
نفســانیت خود انجام ندهید، بلکه برای اقامه معروف 

انجام دهید.

رابعاً؛ 
در اقدام اجتماعی خود، ابد را می بیند. البته یک ابد ویژه 
که آن، اکرام و لبخند خدا به اوست؛ یعنی کار را انجام 
می دهد، ولی با خدا معامله می کند و می خواهد خدا او 
را بپذیرد. ابد به معنای عبادت احراری مدنظر اوست. 

آخرتی را می خواهد که در آن لبخند خدا را ببیند.

خامساً؛ 
در اقدام اجتماعی خود، مخلصانه عمل می کند؛ چون 
وقتی به لایه باطنی رســید، اخلاص برای او معنادار 
می شود. مخلصانه یعنی شخص و من مطرح نیست، همه 
اینها حذف می شــود؛ حتی اگر کاری که کرده است به 
اسم دیگری تمام شود، ناراحت نمی شود و هضم نفس 
می کند. سردار سلیمانی هم این گونه بود؛ لذا فرموده 
بودند سر قبر من بنویسید: سرباز. حاضر است خودش 

را بشکند و اسمی از او نماند.
سادساً؛ 

در اقدام اجتماعی خود عاشقانه عمل می کند.

سابعاً؛
 در اقدام اجتماعی خــود، عبودیت و بندگی خدا را در 
ناب ترین نوع آن به ظهور می کشاند؛ بی سر و پا شدن 
در برابر حق و محو شــدن در دل شــهادت نسبت به 
حضرت حق. مؤلفه های فوق را در هر شهید و شهادتی 
نمی بینیم؛ این مؤلفه ها برای شهید متعالی مطرح است 
که یا برآمده از آن مرحله عمیق تمدن اسلامی است یا 
برآمده از شخصی است که این منطق را پذیرفته است و 

اگر بسط پیدا کند، تمدن اسلامی ایجاد می شود.
چنین شهیدی است که نظر به وجه الله می کند و احساس 
خشنودی حق را می بیند و جزو شهدا می شود. شهید در 
فرهنگ قرآنی یعنی »آگاه به امت« و شهید سلیمانی 
این گونه است، آگاه به امت اســت و حتی به امت خط 
می دهد.شهید یعنی هم به وجه الله می رسد و هم شاهد 
امت می شود و اصلاح گری اش ادامه پیدا می کند. البته 
معتقد هستم شهید سلیمانی حتی در دنیا هم که بود، 
شاهد امت بود؛ لذا امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: 
»الجهاد باب فتح الله لخاصــه اولیائه«. هرکس منطق 
شهادت را در خود پرورش ندهد، ضرر کرده است؛ چون 
بالاخره مرگ می آید، انسان باید این آخرین تیر را هم 

برای خدا رها کند.
 بهترین شیوه رســیدن به خدا همین است و اگر این 
منطق را انسان داشته باشد به وجه الله نایل خواهد آمد 

و شاهد می شود. 

تولدحاج قاسمبه مناسبت سالروز 


